
اصلاحات از درون 

ــت و  � ــه كه زندگى زيباس ــت همينگوى مى گ «ارنس
ــمت دوم جمله  ارزش مبارزه كردن رو داره من فقط با قس

همينگوى موافقم.» 
جمله پايانى فيلم هفت ساخته ديويد فينچر 

ــى از «كيومرث پوراحمد» را در  چند هفته پيش مطلب
ــته ايشان  ــمت اول نوش همين صفحه خواندم. من با قس
موافقم و اميدوارم كه اميد مردم، واهى نباشد اما بيشتر با 
ــمت آخر آن موافقم كه هر تغييرى بايد از خود ما و از  قس

درون ما شروع شود. 
ــت به اين نتيجه رسيده ام كه چيزى به نام  مدت هاس
ــى و طرح ضربتى و از  تحول و تغييرهاى بنيادين و اساس
ــا نداريم و همه چيز از تغييرهاى كوچك و  اين جور چيزه
ــود تازه همه اينها به شرطى است كه  جزيى شروع مى ش
فرد يا سيستم قصد تغيير را داشته باشند وگرنه كه تكليف 

روشن است. 
ــته ايم  ــراد دقيقه نودى دانس ــه خودمان را اف هميش
نمونه اش شب امتحان، در تصميم گيرى هايمان نيز اينگونه 
هستيم. اما افراد دقيقه نود، خودشان دوگروه هستند؛ گروه 
اول افرادى هستند كه تا لحظه آخر در شك و ترديد بين 
دو انتخاب هستند و در آخرين لحظه تصميم نهايى خود 
ــانه دقت و حساسيت آنها در  را مى گيرند كه مى تواند نش
تصميم گيرى باشد و مى تواند يك ويژگى مثبت باشد. اما 
گروه دوم كسانى هستند كه تا ثانيه هاى پايانى بر تصميم 
ــتوار و مصر هستند و به هيچ وجه كوتاه نمى آيند  خود اس
ــان در لحظه آخر تغيير عقيده گاهى 180درجه اى  و ناگه
ــانى كه لحظه به لحظه  مى دهند. اين را اضافه كنيد به كس
ــال ما و  ــاگران فوتب ــع مى دهند، مثل تماش ــر موض تغيي
ــروه به ويژه  ــول 90دقيقه اين گ ــويق آنها در ط نحوه تش
آنهايى كه بارها چنين تغيير عقيده هايى را نشان داده اند، 
ــراى توضيح دادن  ــى توجيه ب ــم دفاع معمولا از مكانيس
تغيير عقيده ناگهانى خود استفاده مى كنند. اما مكانيسم 
ــايع تر، عقلانى سازى  ــور ما ش دفاعى پيچيده تر و در كش
(intelectualigatio) است اين معنى كه از استدلال هاى 
ــتفاده  ــراى توجيه رفتارها و انتخاب هاى خود اس علمى ب
ــتر به عجيب و  ــد و جالب آنكه فرد هرچقدر بيش مى كنن
ناگهانى بودن تصميم خود آگاهى داشته باشد، بيشتر سعى 
مى كند تا دلايل علمى در توجيه آن بياورد و هيجان زده تر و 

پرآب و تاب تر تلاش مى كند تا ديگران را قانع كند.
بايد بپذيريم و به قول اصغر فرهادى بايد اعتراف كنيم 
كه گاهى اشتباه مى كنيم نظرمان را در دقيقه آخر عوض 
ــايد درست  مى كنيم و تلاش نكنيم آن را توجيه كنيم. ش
تصميم گرفته باشيم شايد هم نه. اولين قدم در اصلاحات از 
درون پذيرش اين نكته است كه همه ما اشتباه مى كنيم و 
لازم نيست به هر قيمتى تصميم خود را توجيه و ديگران را 
قانع كنيم و البته نبايد اين رويه هر بار تكرار شود كه در اين 
صورت پذيرش اشتباه خود به يك توجيه تبديل مى شود. 

گذشت زمان، روشنگر حقايق است. 
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جنگل آسفالت

قوشگيران، رفتارى و آقا بيك 

يكى از پسرهاى عمه خانم شهيد شده بود و مى گفتند يكى  �
ــور. وقتى رحيم شهيد  از آنها هم اول انقلاب رفته خارج از كش
شد، عمه خانم خيلى تلاش كرد كه اسم خيابان ما را بگذارند: 
«شهيد رحيم قوشگيران.» اما چون بهزاد رفتارى زودتر شهيد 
ــم خيابان شد به نام او. به آقابيك گفتم: «يه نامه  شده بود اس
واسه عمه خانم بنويس بره پيش وزير تا پسرش بتونه برگرده.» 
ــم.» گفتم: «چرا؟ گناه داره عمه خانم.» گفت:  گفت: «نمى نويس
«اون خودشم راضى نيست كه براش نامه بنويسم، فقط ميگه 
ــه.» گفتم: «پسرش رو مى شناختى؟» گفت: «هم  كه گفته باش
بهزاد رو مى شناختم، هم رحيم رو.» گفتم: «رفيق بوديد؟» گفت: 
«آره هميشه منو مى گذاشتن سركار.» گفتم: «واسه همين الان 
كار بهزاد رو درست نمى كنى؟» سكوت كرد. گفتم: «چه جورى 
سركارت مى گذاشتن؟»  سرش را تكان داد و گفت: «يه روز اونا 
نشسته بودند جلو خونه ما و بچه ها دورتادورشون جمع بودند. 
ــكول هم بگى باور نمى كنه،  رحيم تا منو ديد گفت، به اين اس
ــزاد گفت، اما من با اين موتور پنج دقيقه اى رفتم امامزاده و  به
برگشتم. رحيم گفت، بى خيال بابا خالى نبند. بهزاد گفت، شرط 
ــرم و بيام. رحيم گفت، همه  چند مى بندى، من پنچ دقيقه ب
نوشابه مهمون من. بهزاد رفت طرف موتورگازى كه آن طرف 
ــت از كجا معلوم تو  خيابان بود، رحيم گفت، نه آقا قبول نيس
برى امامزاده و برگردى. بهزاد گفت، على بره قبول دارى؟ رحيم 
ــره، هم رفيق توئه، هم  ــت، على رفيقته! بهزاد گفت، اين ب گف
رفيق من هم رفيق همه، هم اينكه اسكوله كلك ملك تو كارش 
ــه بره ولى موتورسوارى بلد نيست.  ــت. رحيم گفت، باش نيس
پريدم جلو و گفتم، خوبم بلدم. بهزاد گفت، پس ياعلى هرچى 
ــد پاى خودت. رفتم آن طرف خيابان موتور را با يك هندل  ش
ــتم روى زين. رحيم دستش را بالا برده  ــن كردم و نشس روش
ــود و گفت هروقت آوردم پايين گاز بده و برو. من روى موتور  ب
نشسته بودم و گاز مى دادم كه يكدفعه يه آقاى چاق سرش را از 
پنجره خونه اى بيرون آورد و تا گفت، هوى، رحيم گفت، برو... 
ــنيدم. چنان گازى دادم كه موتور از جا كنده  ديگر صدايى نش
ــين چنان مارپيچ مى رفتم كه خودم هم  ــد. از لابه لاى ماش ش
باورم نمى شد، خيلى زود به امامزاده رسيدم تا خواستم دور بزنم 
و برگردم يكى صدام زد، برگشتم، توران بود. همه مى دونستند 
ــم. گفتم، سلام و همونطور كه  من يه دل نه، صد دل عاشقش
روى موتور وايستاده بودم نيش گاز مى دادم و قيافه مى گرفتم، 
ــونى خونه؟ خجالت  يعنى عجله دارم. توران گفت، منو مى رس
كشيدم بگم نه، فقط گفتم، آخه...! گفت، با فاصله از تو مى شينم. 
سوار شد ترك موتور. نرسيده به محل دم قنادى پياده ش كردم. 
وقتى پيچيدم توى خيابان، ديدم خبرى از بچه ها نيست. خيابان 
ــت، وسط  خلوت بود، فقط مرد چاق و گنده اى كمربند به دس
خيابان وايستاده بود. تا منو ديد دويد و با كمربند زد توى سرم 
ــرى... موتور رو ول كردم روى زمين و  و گفت، موتور منو مى ب
فرار كردم. از پشت دنبالم مى دويد و با كمربند مى زد به پشتم و 
فحش مى داد. منم فقط مى دويدم. تا اينكه از نفس افتاد. رفتم 
دورتر وايستادم و داد زدم خيلى نامردى خپله! گفت، بگيرمت 
ــرك كشيدم، ديگر  بيچاره ت مى كنم. رفتم توى كوچه اى و س
ــراغ موتورش. زير سايه درختى نشستم،  نيامد برگشته بود س
تمام تنم مى سوخت. گريه ام گرفته بود، مى خواستم به رحيم 
ــته  ــركارم گذاش و بهزاد فحش بدم ولى دلم نيامد. با اينكه س
ــا توران به همه  ــوارى ب بودند ولى خيلى حال كردم. موتورس
كمربندهاى دنيا مى ارزيد.» گفتم: «پس از بچگى با هم بوديد؟» 
ــه  ــب و روز.» گفتم: «پس حالا يه نامه واس ــت: «آره بابا، ش گف
عمه خانم بنويس.» باز سكوت كرد. گفتم: «اگه بنويسى خودم 
مى برم. عمه خانم كسى رو نداره كمكش كنه.» باز هم سكوت 
ــت. بعضى وقتا آقابيك خيلى  ــرد. بعد راهش را گرفت و رف ك
خودخواه مى شد. دلم براى عمه خانم مى سوخت. شوهرش كه 
زمين گير شده بود و خودش هم دست و پاى كارى را نداشت. 
ــان غذا مى فرستاد، عمه خانم، ظرف را  هروقت مادرم برايش
مى شست با حوصله خشك مى كرد و با زور چند تا شيرينى 
ــت توى آن. شيرينى ها آنقدر كهنه بود كه بوى نا  مى گذاش
ــطل  مى داد. وقتى مى آمدم خانه آنها را مى انداختم توى س
ــيرينى ها را ديد گفت: «اين رو  زباله. يك بار وقتى مادرم ش
عمه خانم داده؟» گفتم: «بله» خم شد و آنها را از توى سطل 
ــيرينى  ــت روى هره ايوان و گفت: «ش زباله درآورد و گذاش
عروسى پسرش بوده.» گفتم «كدوم پسرش؟» جوابم را نداد، 
ــيرينى خريده كه تموم نميشه!»  فقط گفت: «مگه چقدر ش
ــى پدرم مى آيد خانه هم زنگ مى زند و هم فرياد. چند  وقت
ــى زنگ و پشت سر هم  ــتش را مى گذارد روى شاس بار دس
ــار مى دهد و بعد از همان توى كوچه نعره مى زند: «اين  فش
ــك...» گفتم: «مادر بگو  ــت، بگو بياد كم بى خاصيت كجاس
ــت: «وا... چه غلط ها! برو  ــش را نگاه داره.» مادرم گف احترام
كمك. پدرته. غريبه كه نيست.» تا رسيدم يك هندوانه گنده 
گذاشت توى بغلم و گفت: «حداقل بيا اينارو ببر خونه خوبه 
ــن هندونه نمى خورم.»  ــودت كوفت مى كنى.» گفتم: «م خ
ــتم يه ساك  ــتم برم كه صدايم زد: «هو كجا!» برگش خواس
ــه كه پر از ميوه بود انداختم گردنم،  پارچه اى كثيف و كهن
كمرم زير سنگينى اش خم شد. خنديد و گفت: «حيف نون، 
قراضه.» هيچى نگفتم. وقتى ديد هر كارى مى كنه، جوابش 
را نمى دهم، بيشتر حرصش گرفت و يك پس گردنى بهم زد 
و گفت: «هيچ وقت صاف تو چشم من نگاه نكن، فهميدى؟» 
ــه چى اينقدر ميوه خريدى؟» گفت: «قراره  گفتم: «حالا واس
ــب بيان خواستگارى تو. تو كه خودت برو نيستى.» توى  ش

دلم گفتم: «لعنت به هرچى وانتى حاضرجوابه.» 
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كارتون خواب

يادمان

ــورهاى عرب  ــس از آن در كش ــار عربى و هر چه پ به
اتفاق مى افتد، زنجيره اى است به هم پيوسته كه گويى قرار 
ــود. از انقلاب تونس گرفته كه نوروز  هم نيست گسسته ش
ــنى مبارك» و بعد حوادث ليبى  اين بهار بود تا رفتن «حس
ــانده  ــورهاى ديگرى كه اين بهار را به ثمر رس و يمن و كش
يا هنوز مشت هاى گره كرده و فريادها و خون ها و خيابان ها 
ــانند، همه وهمه در اين دايره كه  مى روند كه به ثمرش برس
«بهار عربى» نام گرفته، در حال چرخيدنند.  مصر، از زمستان 
ــيارى  ــاهد تحولات بس 2011 و پيروزى انقلاب تاكنون ش
شد كه آخرين حادثه در اين ميان، رفتن «مرسى» و سلطه 
ــلمين» در همين روزهاى اخير بود. اين اتفاق،  «اخوان المس
ــاحت بهار عربى، در ديگر  همچون هر اتفاق ديگرى در س
ــه دواند و به ظهور واكنش هايى  ــورهاى عرب هم ريش كش
ــورها به خصوص در  ــابه و بازتاب هايى ويژه در اين كش مش

رسانه هاى تونس و بحرين منجر شد. 
ــانه در  ــاز جنبش تمرد در مصر، فعالان حوزه رس از آغ
تونس، مقاله هاى بسيارى در روزنامه ها و سايت هاى عربى 
ــور و همچنين مطالب زيادى در  ــوى زبان اين كش و فرانس
ــر كردند و به رسواكردن  شبكه اجتماعى فيس بوك منتش
عملكردهاى اخوان پرداختند. همسو با اين واكنش، از نقد 
جنبش «النهضه» (جنبش حاكم در تونس) نيز كه به نوعى 
ــلمين مصر نيز هست، غافل نشدند.  هم پيمان اخوان المس
ــيارى منتشر كردند  ــى ها، عبارت ها و لطيفه هاى بس تونس
ــوان و «النهضه» بودند و  ــخصيت هاى آنها رهبران اخ كه ش
ــى و ديگر رهبران  ــابق مصر، محمد مرس رييس جمهور س
ــخصيت هاى كمدى در فيس بوك  ــلمين به ش اخوان المس
ــى  ــيارى جاها، عكس محمد مرس ــدند. در بس تبديل ش
ــد الغنوشى، رهبر جنبش «النهضه» در تونس  به همراه راش
منتشر شد، به همراه عبارت هايى طنز كه با يكديگر ردوبدل 
مى كنند.  در همين راستا، سفير آمريكا در قاهره نيز مورد 
دشنام تونسى ها قرار گرفت و برخى مخالفان، خواستار منع 
ــدند تا از فرار احتمالى  خروج رهبران «النهضه» از تونس ش
ــقوط اخوان در مصر جلوگيرى شود.  بيانيه  آنان پس از س
ــى نيز از اين  جنبش «النهضه» در تونس در حمايت از مرس
ــوى ديگر،  واكنش ها و محكوميت ها بى نصيب نماند. از س
جوانان تونسى فعال در فيس بوك، به مقايسه سخنرانى آخر 
مرسى با صحبت هاى پايانى دو رييس جمهور مخلوع، بن على 
و قذافى، پرداختند. در حقيقت، سخنان اخير رييس جمهور 
ــيارى از  ــخر بس مصر، با واكنش هاى آكنده از طنز و تمس
ــورهاى عربى  ــان و فعالان حوزه هاى فرهنگ در كش جوان
ــى، ديوارهاى فيس بوك  مواجه شد و شب سخنرانى مرس
عرب ها پر بود از عبارت ها و تحليل هاى كوتاه و تمسخرآميز 
ــاى فيس بوك در  ــى.  صفحه ه پيرامون صحبت هاى مرس

ــخت جنبش «تمرد»  تونس، از همان آغاز، حامى سفت وس
مصر بود كه بسيارى از تونسى ها آن را هم پيمان خود در برابر 
دولتى قلمداد مى كنند كه زمامش در دست «النهضه» است. 
از اين رو، تولد نسخه تونسى جنبش «تمرد»، با استقبال بسيار 
ــد و در همين  ــى فيس بوك مواجه ش در صفحه هاى تونس
راستا، سخنرانى هاى وزير دفاع و عبدالفتاح، فرمانده نيروهاى 
مسلح، بازتاب بسيارى در فيس بوك داشتند. به محض پايان 
اين سخنرانى ها نيز، ديوارهاى مجازى، به  جشن و شادمانى 
براى سقوط اخوان در مقابل سفارت مصر در پايتخت تونس 
ــن واكنش، خيلى زود با محكوميت رهبر  دعوت كردند. اي
جنبش «النهضه» و متهم كردن وى به ترور «شكرى بلعيد»، 

رهبر چپ ها در تونس همراه شد. 
از سوى ديگر، عزل مرسى، تيتر اول روزنامه هاى تونس 
بود. البته در برابر تاييد اين اتفاق از سوى روزنامه هاى مخالف 
ــى در تونس، روزنامه «الضمير» كه روزنامه نزديك به  مرس
«النهضه» به شمار مى رود، از اين حادثه به كودتايى آشكار در 

برابر انتخاب اخوان از سوى ملت مصر تعبير كرد. 
ــدام بنا به  ــز هر ك ــس ني ــى تون ــبكه هاى تلويزيون ش
گرايش هاى سياسى خود به تاييد يا مخالفت با اين حادثه 
ــبكه هاى 1 و 2 ملى،  ــد و برخى ديگر از جمله ش پرداختن
ــش «تمرد» تنها  ــى بى طرفانه گرفتند. زنجيره جنب موضع
ــه يكى ديگر از  ــد؛ بحرين، ب ــه مصر و تونس منحصر نش ب
حلقه هاى اين زنجيره تبديل شد. بسيارى از فعالان سياسى 
ــور بحرين، با شعار «تمرد بحرين» به دفاع از  و فرهنگى كش
جنبش مسالمت آميز و آزادى بيان در اين كشور پرداختند 
و خواستار تجمع در خيابان هاى بحرين در روز 14 آگوست 
آينده شدند؛ روز استقلال بحرين از استعمار انگليس در سال 
ــبكه هاى اجتماعى  1971. فعالان با صدور بيانيه اى در ش
ــلطه اى  ــتم س اظهار كردند كه اين تمرد در برابر جور و س
صورت مى گيرد كه ارزش هاى شهروندى را زير پا گذاشته و 
منافع ويژه خود را بر منافع وطن و ملت، ارجح دانسته و در 

اين راستا، به اجراى قوانين ظالمانه خود مى پردازد. 
ــورى آزاد و  ــت كه بحرين، كش ــن بيانيه آمده اس در اي
مستقل است كه بى هيچ تبعيض و تفرقه اى، به همه مردم 
ــق دارد با روش هاى  ــق دارد و ملت بحرين، ح بحرين تعل

مسالمت آميز به احقاق حقوق ازدست رفته خود بپردازد. 
اين بيانيه، به نمايندگى از فعالان آزاديخواه، شهروندان 
ــت از جنبش «تمرد بحرين» فراخوانده  بحرينى را به حماي
ــن ترتيب، در آينده  ــت كه به اي ــراز اميدوارى كرده اس و اب
ــر و قوانين  ــت يابند كه در آن، حقوق بش ــه بحرينى دس ب
شهروندى مورد احترام قرار گيرند؛ بحرينى همراه با آزادى و 

عدالت و كرامت انسانى. 
و اين ماجرا ادامه دارد! 

چهار راه جهان

ادامه اعتراضات مصر در فضاى مجازى
تمرد بهارهاى عربى

روايتى از حضور اهل قلم در خانه شماره يك بن بست «ارض»

«جلال» مى رود، «سيمين» مى ماند

60 سال پس از روزى كه «جلال»، خانه اى را كه خشت 
ــيمين» بنا كرده بود و آن را پس  خشتش را به عشق «س
ــيمين خانم از آمريكا، به او هديه كرده بود،  از بازگشت س
ــيب تهران  ــى فرهنگ و ادب در همان خانه در دزاش اهال
دور هم جمع شدند تا اين خانه را كه زمانى مركز خاطرات 
نويسندگان و سياست پيشگان بوده است، همچنان به عنوان 
مركزى براى ثبت خاطرات اهل قلم نگه دارند. اهل قلمى 
ــم رونمايى از  ــه در روزى به همين نام و به بهانه مراس ك
ــيمين دانشور به  ــيمين» ـ يادنامه س ــرو س كتاب «بى س
ــمى - عصر آدينه در خانه  ــيدجواد ميرهاش ــش س كوش
خاطرات«سيمين» و «جلال» گرد هم آمده بودند تا از زنى 
بگويند كه بانوى داستان نويسى ايران مى خوانندش؛ بانويى 
ــد و  ــه حتى پس از ازدواج با جلال هم، «آل احمد» نش ك
«دانشور» باقى ماند.  در حياط خانه اى كه هنوز هم حضور 
سنگين سيمين و جلال در آن حس مى شد، جواد مجابى 
از سنتى گفت كه گويى آن دو با هم بنيان گذاشته بودند 
ــه باقى بود: «با وجود  ــوز هم رنگ وبويش در اين خان و هن
ــنفكرى آن زمان، حضور همزمان و  اينكه در فضاى روش
ــت، اما سيمين و جلال،  در كنار هم زن و مرد وجود نداش
ــه با هم روزهاى دوشنبه به كافه فيروز مى آمدند و  هميش
معمولا در همه مجامع فرهنگى با هم حضور داشتند و از 
اين رهگذر، وظيفه دشوار زيست فرهنگى را با هم برعهده 
گرفته بودند». مجابى درحالى كه در سخنانش از «آل احمد» 
ــنفكرى شجاع از طبقه متوسط كه هيچ گاه  به عنوان روش
ذهن انقلابى اش را از دست نداد، تمجيد كرد، اما در عين 
ــور را فردى دانست كه از بين اين دو،  حال سيمين دانش
ــت آورده است و در  آثارش ارزش ادبى ماندگارترى به دس
ميان مردم و مخاطبان هم «ماندگارتر» شده است. مجابى 
ــيمين و جلال، در حالى  همچنين با مرور خاطراتى از س
ــخنانش پايان داد كه با حسرت به گوشه گوشه اين  به س
ــر لب و به زمزمه  ــت آخر هم زي ــه نگاه مى كرد و دس خان
ــنده و  مى گفت: بگذاريد اين وطن... غلامرضا امامى نويس

مترجم هم كه سابقه سال ها دوستى نزديك با سيمين و 
جلال را داشت، در اين مراسم از سيمينى گفت كه «جهان 
ــت»؛ از  ــادى و آزادى را براى همه خواس را زيبا ديد» و «ش
ــيمينى گفت كه به زعم او «هيچ گاه دكان دو نبش باز  س
ــراى قلم خورده بود  ــوگندى كه ب نكرد» و « همواره به س
ــيمينى گفت كه «هيچ گاه او بر  وفادار ماند» و بالاخره از س
ــت» و هركدام راه  جلال يا جلال بر او تاثيرى ادبى نگذاش
خود رفتند و كار خود كردند. محمد بقايى ماكان نويسنده 
ــناس هم در اين مراسم، از سووشونى گفت كه  و اقبال ش
ــيمين، چهره اى پرآوازه بسازد  به تنهايى مى توانست از س
ــدا و «گفتار در روش»  ــور كه «چرند و پرند» دهخ همان ط
دكارت هم اگر تنها اثر نويسندگانشان بودند، به تنهايى اين 
ــتند تا نويسندگانشان را به شهرتى جهانى  قدرت را داش
برسانند كه در هر سه مورد (سووشون، چرند و پرند و گفتار 
در روش) هم رساندند. بقايى ماكان هم چون مجابى، كفه 
ترازو را در ماندگارى ادبى، به سمت سيمين خانم سنگين تر 
دانست: «اميدوارم روح جلال آل احمد من را مى بخشد ولى 
واقعيت اين است كه دستگاه فكرى جلال آل احمد، هرچه 
مى گذرد بيشتر مورد چون و چرا قرار مى گيرد اما برعكس 
آن، آنچه در ادامه باقى خواهد ماند، سيمين دانشور است 

و آثار ماندگارش. 
ــخنرانان و حاضران در اين  ــترك سخن س فصل مش
نشست كه در ميان آنها جمال ميرصادقى، اسداالله امرايى، 
احمد پورنجاتى، آسيه جوادى (ناستين)، عظيم زرين كوب، 
ــيوا ارسطويى و  ــن نيكبخت، فرخنده حاجى زاده، ش حس
(حضور تلفنى احمدرضا احمدى) حضور داشتند، تبديل 
ــيمين به موزه اى بود كه خاطرات روزگار  خانه جلال و س
سپرى شده نسل قبل را بتواند به آيندگان هم منتقل كند؛ 
موزه اى كه بنا به پيشنهاد بقايى ماكان، بهتر آن است كه 
با هميارى نويسندگان و هنرمندان و با مشاركت مالى آنها، 
ــن «خانه خاطره ها» هم  ــود تا اي هرچه زودتر راه اندازى ش

مانند خانه «دهخدا» و «هدايت»، تاراج نشود. 

همكارى مجدد «كيانيان» و «چرمشير» در يك نمايش
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 احمد غلامى 

پژمان موسوى

ــى است با چند  اينجا يك كلينيك كوچك روانشناس
ــى كه دوستم است  ــاور. روانشناس ــناس و مش تايى روانش
مى گويد بيشتر آدم هايى كه اينجا مى آيند در پى كشف اين 
موضوع هستند كه طرفشان در رابطه هاى قبلى چگونه بوده. 
ــق هاى قبلى و در ازدواج هاى  در زندگى هاى قبلى، در عش
قبلى. گويى بيش از آنكه آدم ها مشتاق خلق آينده اى خوب 
ــف آن چيزى هستند كه در  ــند به دنبال كش و مطبوع باش
ــناس مى گويد، 90درصد  گذشته رقم خورده. خانم روانش
افرادى كه رابطه جديدى شروع مى كنند درباره رابطه هاى 
گذشته فرد كنجكاوند. توجه طرف مقابل به بعضى از نام ها، 
بعضى از آدرس ها يا چيزهاى كوچك و بى ارزشى چون يك 
دستمال كاغذى تاشده در كيف پول يا بوى يك عطر خاص، 
همه وهمه مى تواند شاخك هاى طرف ديگر رابطه را در مورد 
ــته تيز كند. اما به واقع كدام گذشته؟  رابطه اى شكل  گذش
ــد، همراهى و  مى گيرد و زمانى هم لاجرم به پايان مى رس
نزديك شدن دو فرد به يكديگر، زمانى بار جدايى را هم بر 
آنها تحميل خواهد كرد. پس اگر نقطه اى به عنوان شروع و 
ــته در ميان باشد، ديگر  نقطه اى به عنوان پايان بر آن گذش
چرا جاسوسى آنچه به سر آمده و از سر گذشته است؟ خانم 
روانشناس مى گويد، گذشته براى ما ايرانى ها هزارويك معنى 
ــبت كه هم معنى معصوميت و پاكى  مى دهد، به همان نس
ــت به همان اندازه متر و معيارى بر تبعيت از سنت هاى  اس
خوب خانوادگى و رعايت اصول اخلاقى يا بلندپروازى هاى 
ــد آدم ها مايلند بفهمند طرف  ــت. او مى گوي جاه طلبانه اس
مقابلشان در رابطه قبلى با چه كسى و چه مشخصاتى رابطه 
ــته است. كشف «مشخصات» آن رابطه هم مى تواند به  داش
ــتباهات قبلى آن رابطه  ــرد كمك كند كه هم مانع از اش ف

ــود و هم به ارزيابى خودش بپردازد كه  ــت خورده ش شكس
ــه براى ارزيابى به «رقيب» نيازمنديم! حالا بايد با  ما هميش
ــه راه بيشتر پيش رو نباشد؛ يا  ــته چه كرد؟  شايد س گذش
كتمانش كنيم، يا اقرارش كنيم يا خود را با آن تطبيق دهيم 
ــرقى و پنهانكار  و بپذيريمش! فرهادى به ما ايرانى هاى ش
نشان مى دهد كه اقرار اگر بهترين راه براى مواجهه با گذشته 
نباشد لااقل به آدم سبكى تحمل پذيرى را هديه مى كند كه 
ــى دارد. ما ايرانى ها اما  ــه براى خودش درد و رنج خاص البت
بيشتر ترجيح مى دهيم «گذشته» را كتمان كنيم، مى خواهيم 
ــته كوتاه مدت خود بگذريم و خود را به عنوان عضو  از گذش
بى گناهى از تمدن بزرگمان به گذشته هاى خيلى خيلى دور 
و غرورآفرين وصل كنيم. مشاهدات عينى خانم روانشناس 
اما نشان مى دهد كه آنچه نسل نافرمان فعلى به دنبال تحقق 
ــت تا  ــل زدن از رويه «كتمان» به «اقرار» اس ــتند، پ آن هس
ــود به همين  رهايى جاى كابوس ها را بگيرد اما مگر مى ش
راحتى به صابر ابر آشفته و داغان «درباره الى» از الى چيزى 
ــت كه متولد مى شود.  ــت همين جاس گفت و «دروغ» درس
ــايد كمتر مورد توجه قرار گرفته و  تطبيق و پذيرش اما ش
خانم روانشناس مى گويد، كم مرد و زنى پيدا مى شوند كه 
بپذيرند بدون سوال از كنار رابطه هاى قبلى طرفشان بگذرند. 
ــه خوب «رقص در غبار» را  ــا فرهادى در آن ژانر هم نمون ام
ــقى در گذشته كه به ول كردن  ــتان پذيرش عش دارد. داس
ــده. چيزى  دنيا و زندگى مارگيرانه فرامرز قريبيان ختم ش
شبيه به «پاريس- تگزاس» يا حتى «ترك لاس وگاس» همه 
نمونه هاى خوبى از پذيرش گذشته هستند. گذشته جزيى از 
ماست و بايد تكليفمان را روشن كنيم كه قرار است با آن چه 
كنيم، فيلم ها فقط راوى يك نوع نگاه به اين مفهوم هستند. 

زاويه ديد

با «گذشته» چه كنيم؟ 
سعيد برآبادى 

مريم حيدرى

 حامد محمدى كنگرانى
 راونپزشك

نمايشگاه به مناسبت زادروز 
«منوچهر احترامى»

ــت زادروز «منوچهر  � ــبت گراميداش ــه مناس ايسـنا: ب
احترامى»، نمايشگاه يك روزه اى از آثار اين نويسنده فقيد 
ــينيه ارشاد برپا مى شود. بيش از  در كتابخانه عمومى حس
ــامل مجموعه داستان و مجموعه شعر از جمله  20 اثر ش
«حسنى نگو يه دسته گل»، «خروس نگو يه ساعت»، «خرس 
و كوزه عسل» و «دزده و مرغ فلفلى» و... از اين طنزنويس و 
شاعر ادبيات كودكان در كتابخانه عمومى حسينيه ارشاد در 
معرض ديد علاقه مندان قرار مى گيرد. اين نمايشگاه امروز 
يكشنبه، 16 تير، از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر در محل 

كتابخانه عمومى حسينيه ارشاد برپا مى شود. 

حراج طرح جلد
 500هزاردلارى كتاب «بتمن»

ايسنا: طراحى جلد سال 1986 كتاب كميك «بتمن»  �
ــدى براى  ــورد. طرح جل ــه زودى چكش حراج مى خ ب
ــيده شد،  ــال 1986 كش كتاب كميك «بتمن» كه در س
ــت ماه آينده  به قيمت تخمينى 500هزاردلار به  قرار اس
ــود. اين اثر، طراحى با خودكار و جوهر  حراج گذاشته ش
ــماره دوم كتاب كميك «شواليه  ــت كه براى جلد ش اس
تاريكى بازمى گردد» توسط «فرانك ميلر» كشيده شده بود. 
ميلر نويسندگى و تصويرگرى مجموعه «شواليه تاريكى 
ــت. اين آثار بعدها به صورت  بازمى گردد» را برعهده داش
رمانى گرافيكى گردهم آمدند. جلد كتاب «شكار شواليه 
ــال 2011 به قيمت 450هزاردلار به فروش  تاريكى» س
رسيد.  «بتمن» شخصيتى داستانى است كه اولين بار در 
ــد و با محبوبيت فراوانى كه در ميان  دهه 1940 خلق ش
ــال 1989  ــت، در س قهرمان هاى كتاب هاى كميك داش

به دنياى سينما راه يافت. 
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